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این لاله که با داغ الست آمده است
پژمرده و سینه چاک و مست آمده است

پژمردگی اش رواست کز باغ ازل
تا شهر غمت، دست به دست آمده است

)عرفی شیرازی، قرن دهم، رباعیات(

چرا به نظر سحر قریشی، »ری اکشن« باکلاس تر است؟
1.  عبارت »ممنوع الکار« را شــما هم شنیده اید. عبارت احمقانه ای اســت و این روزها جا به جا در 
رسانه های مختلف دیده یا شنیده می شود. فکر نمی کنم لازم باشد برای شما دوستان و همراهان 
گرامی این ستون توضیح بدهم که چرا این عبارت غلط است. اما ناگزیرم توضیح بدهم؛ برای آنان که 
نمی دانند. جاعلان عبارت »ممنوع الکار« لابد به تأسی از عبارت ممنوع التصویر، آن را ساخته اند. 
اما ممنوع التصویر درســت است. چرا؟ چون هر دو بخش آن، یعنی هم »ممنوع« و هم »تصویر« 
واژه هایی عربی اند. ما می توانیم به واژه »تصویر«، »الـ« تعریف )معرفه کردن( اضافه کنیم اما به واژه 
»کار«، که کلمه ای فارسی است، تحت هیچ شرایطی نمی توانیم »ال« بیفزاییم. بهتر است به جای 

این عبارتِ غلط و جعلی، از »ممنوع التصویر« یا »ممنوع الفعالیت« استفاده کنیم.
2. دیشب از ســر اتفاق دقایقی از برنامه »دید در شب« را دیدم با حضور سرکار خانم سحر قریشی. 
نمی دانم قســمت چندم برنامه بود. کاری به این ندارم که این برنامه خوب اســت یا نه. زرد است یا 
نه. صادقانه اســت یا نه. چیزی که به شدت سبب رنجم شد و اعصابم را به هم ریخت، این بود که 

خانم قریشی گاه و بی گاه  از واژه های انگلیسی استفاده می کرد و از قضا واژه »ری اکشن« را با تاکید 
خاصی به می برد. بنده همیشه در محل کار و در میان دوستان و اقوام و خانواده، به همه کسانی که 
این واژه را به کار می برند، از سر مهر و دوستی یادآوری می کنم که ما برای این کلمه در زبان فارسی 
معادلی زیبا داریم؛ »واکنش«! دلم می خواســت به خانم قریشی دسترسی داشتم و این نکته را به 
ایشان هم یادآوری می کردم. واقعا چه دلیلی دارد به جای »واکنش«، از »ری اکشن« استفاده کنیم؟ 

نمی دانم... شاید خانم قریشی و دیگران فکر می کنند »ری اکشن« باکلاس تر است... شاید...
3. راســتش را بخواهید من فقط اعصابم از دست دوستانِ انگلیسی زده ام خراب نمی شود. گروه 
دیگری هم در این میان هست که از یک طرف دیگر بام افتاده اند و به روش دیگری به فارسی جفا 
می کنند و از راه دیگری اظهار فضل و اثبات باسوادی می کنند. حتما شما هم به کسانی برخورده اید 
که وقت نوشتن و گفتن، عباراتی نظیر »مع ذلک« و »قس علی هذا« و »علی القاعده« و »اعنی« 
و... را با شــدت و غلظت بــه کار می برند تا در ذهن دیگران، از خود تصویــر یک عالم فرهیخته و 

کتاب خوانده را بســازند. از نظر من عملکرد این دوســتان هم چندان تفاوتی با جاعلان عبارات 
غلط یا به کاربرندگان واژه های انگلیســی ندارد. احترام زبان عربــی و اینکه این زبان، زبان دین 
ماست سر جای خودش. درست است که زبان فارســی وامدار زبان عربی است و تقریبا نیمی از 
واژگانی که ما امروزه به کار می بریم اصل و ریشه عربی دارند، اما این دلیل نمی شود که راه و بیراه 
عبارات نامانوس عربی را در زبان فارســی به کار بگیریم. قطعا برای اظهار فضل و سواد راه های 

دیگری هم وجود دارد. 
4. همه اینها را گفتم که برســم به این نکته: زبان فارسی اصل و ریشه و پشتوانه ما ایرانیان است. 
اگر از اصل و ریشــه خود روی برگردانیم، هویت خود را انکار کرده ایم. اگر به زبان فارســی پشت 
کنیم تبدیل به موجودات بی رگ و ریشه ای می شویم که به هیچ چیز و هیچ جا تعلق ندارند. اصالت 

ندارند. حقیقت ندارند و...
هیچ آدم عاقلی تبر به ریشه خود نمی زند. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

مصائب زن بودن
نگاهی به کتاب »دعا برای ربوده شدگان« اثر جنیفر کلمنت

از دستاوردهای جهان مدرن، پس مانده های کثیف و خشنی به اغلب کشورهای آمریکای لاتین 
رسیده، جایی که در آن مواد مخدر و فحشا بیداد می کند. نشان دادن واقعیت های جاری در چنین 
دنیایی حتی با پرداختی رئالیستی و به دور از هرگونه بزرگ نمایی نیز بسیار تلخ است. شاید به همین 
دلیل باشد که جنیفر کلمنت از زبان طنز برای روایت داستان خود، که در چنین دنیایی می گذرد، 
استفاده کرده اســت. اما چننین طنزی در عمل به یک کمدی سیاه در رمان بدل شده است. این 
کمدی سیاه شاید به ظاهر از تلخی بیان برخی از این واقعیت ها می کاهد، اما در واقع با بردن آن به 

لایه های درونی تر رمان به تاثیرگذاری آن افزوده است.
این کاری  است که جنیفر کلمنت شاعر و نویسنده مکزیکی، در رمان »دعا برای ربوده شدگان« به 
خوبی از عهده آن بر آمده اســت و شاید به واسطه همین قدرت تاثیرگذاری و نگاه دردمندانه است 
که رمان حاضر برنده جایزه انسان دوســتی سارا کاری در ســال 2۰14 و جایزه پن فاکنر در سال 
2۰1۵ شــد. رمانی که به تازگی با ترجمه میچکا سرمدی به فارسی در آمده و به همت نشر چشمه 
نیز به بازار ارائه شده اســت. با این رمان نویســنده ای کم و بیش جوان از ادبیات آمریکای لاتین 
برای نخستین بار به مخاطبان فارسی زبان معرفی شده است. نویسنده ای که آثارش نشان می دهد 
ادبیات آمریکای لاتین در دهه های گذشــته تنها تک ستاره هایی درخشان نداشته، بلکه جریانی 

بوده دنباله دار که در نسل های جدید نیز تداوم یافته است.
از قول کلمنت روایت شده: »همیشه باور داشــته ام که ادبیات می تواند دنیا را تغییر بدهد.« و این 
حقیقتی است اثبات شده. شاید ادبیات از آن قسم پدیده ها نیست که یکباره جهان را زیر و رو کند، 
اما در بلندمدت با ســاختن بینش برای مخاطبان خود به تحول جهــان می انجامد؛ تحولی که از 
قضا عمیق و بســیار درونی اســت. کلمنت در این رمان خواننده را به عمق فجایع انسانی می برد 

و برای آنکه مخاطب خود را بیشــتر تحت تاثیر بگذارد 
 از روایــت اول شــخص با بیانــی شــوخ و طنازانه بهره 

برده است.
راوی رمــان یکی از چهار دختری اســت کــه در چنین 
جامعه ای بــرای زنده ماندن مجبور به دســت و پا زدن 
در لجن زار پیرامون خود هستند. راوی اگرچه از زندگی 
خود می گوید اما در خــلال آن حکایت رنج زندگی زنان 
طبقات فرودســت جامعه مکزیــک را روایت می کند. 
زنانی در جامعه ای فقیــر و با مناســباتی مردانه و البته 
فاســد که مورد ظلم و تعــدی قرار گرفتــه و می گیرند؛ 
مردمی که اگر از دست فساد دولت مردان رها باشند از 
تازیانه های ظلم تبهکاران و گردانندگان باندهای مواد 

مخدر رهایی ندارند.
نویسنده لحظه هایی تکان دهنده را که از واقعیت های 
جــاری در زندگی زنــان مکزیکی گرفته شــده، در دل 
داستانی جذاب پیش روی خواننده می گذارد؛ دخترانی 

که ناچارند برای کاستن از آسیب پذیری خود جنسیتشان را پنهان کنند یا با سیاه کردن دندان ها و 
چرک کردن سر و صورت شان شرایطی را به وجود بیاورند که به چشم مردان، جذاب به نظر نرسند؛ 
ماجرای فروخته شدن زنان و دختران یا آنها که با رویای دستیابی به زندگی بهتر می کوشند با گذر 
از مرز خود را به آمریکا برســانند. نویسنده در رمان »دعا برای ربوده شــدگان« از نوعی برده داری 
جدید ســخن می گوید که در جوامع امروز با رنگ و لعابی مدرن حکایت از همان نگاه غیر انسانی 

در سده های گذشته دارد.

از نوازندگی تار تا رباب و دف
بیژن کامکار 2۸ آذر ســال 132۸ در ســنندج به دنیا آمد. 
وی مقدمات موسیقی را نزد پدر آموخت و در سال 13۵3 
وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. بیژن از 
نوجوانی همکاری هنری خود را در رادیو ســنندج با برنامه 
کودک آغاز کرد و تا سن 26 سالگی تجربیات بسیاری را در 
زمینه موسیقی در کنار خانواده و رادیو سنندج و فرهنگ و 

هنر این استان کسب کرد.
وی همزمان با تحصیل، همکاری اش را با گروه شیدا به 

سرپرستی محمدرضا شــجریان و شهرام ناظری آغاز کرد. ســپس همکاری خود را با گروه عارف 
شروع کرد و بعد از انقلاب در تولید کاست هایی به نام چاوش در شرکت روح افزا به عنوان خواننده 

فعالیت کرد.
وی از بنیان گذاران گروه شــیدا، عارف و از اعضای اصلی گروه کامکارها است و در نواختن رباب، 
دف، تنبک، قیچک و تار بســیار توانایی دارد. ســاز اصلی بیژن تار اســت ولی در گروه های شیدا 
و عارف، رباب و در بســیاری از کارها تنبــک و دف را برگزید. بیژن کامکار عــلاوه بر نوازندگی در 
بســیاری از کنســرت ها و آلبوم های موســیقی به خوانندگی پرداخته و اثر ارزشــمند »کجایید ای 
شــهیدان خدایی« )با آهنگســازی هوشــنگ کامکار( با صدای او ضبط و تولید شده است. او در 
زمینه خوانندگی نیز قطعه »حصار« حسین علیزاده و »زردی خزان« ارسلان کامکار را در کارنامه 
دارد. در خلال ســال های بعد از انقلاب کنسرت های بسیاری در ایران و کشورهایی چون آلمان، 
سوئیس و بلژیک برای معرفی دف و موسیقی سنتی ایرانی اجرا کرده که خوانندگان آن محمدرضا 

شجریان و شهرام ناظری بوده اند.

تور سودجویان مقابل تب آنفلوآنزا
باوجود اطمینان خاطر وزارت بهداشت از حاکم بودن وضعیت سفید در زمینه آنفلوآنزا و نبود نگرانی، 
متاسفانه بازار شــایعات همچنان داغ اســت و هراس برخی افراد از بیماری ای که هر ساله در همه 
جای دنیا شاهد آن هستیم، بازار »واکسن« و حتی »ماسک« را سیاه کرده است. این بار سودجویان 
تور خود را مقابل تقاضاهایی از جنس آنفلوآنزا پهن کرده اند و با سوءاستفاده از حساسیت مردم نسبت 

به سلامت خود، به تبلیغات ضد آنفلوآنزایی پرداخته اند تا بلکه از این رهگذر سودی به جیب زنند.
چنین تبلیغات کاذبی و به دنبال آن تقاضای مردم به ویژه در برخی استان ها کار را به جایی رسانده که 
بازار سیاه در زمینه ماسک و واکســن راه افتاده؛ برخی استان ها نظیر کرمان حتی با کمبود ماسک 
مواجه شدند و ماسک هایی که بنابر اعلام سازمان غذا و دارو بنابر نوع شان بین 1۰۰ تا 3۰۰۰ تومان 
قیمت دارند، چندین برابر به فروش می رسند. واکسن آنفلوآنزا هم که جای خود را دارد و با وجود تاکید 
مسئولان وزارت بهداشت بر ضروری نبودن تزریق همگانی آن و سفارش به واکسیناسیون گروه های 
پرخطر شــامل بیماران مزمن، کهنسالان و خردســالان، تقاضا برای این واکسن هم افزایش یافته 
است؛ این درحالی است که متخصصان امر، »اکنون« را برای تزریق واکسن دیرهنگام می خوانند.

دکتر رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت در واکنش به تبلیغات سودجویان 
در حوزه آنفلوآنزا گفت: موضوع کمبود ماســک که در کرمان پیش آمــد، مربوط به مقطعی بود که 
هجومی برای تهیه ماسک در کرمان ایجاد شد و عرضه نیز در آن زمان به اندازه کافی نبود، اما اکنون 
این مشکل برطرف شده و ما مشکل کمبود ماسک در کشور نداریم. وی افزود: با توجه به شایعات این 
روزها درباره بیماری آنفلوآنزا، متاسفانه عده ای سودجو از این فرصت استفاده کرده و تبلیغاتی نابجا 
انجام می دهند. مردم نباید به این تبلیغات توجه کنند و موارد لازم از سوی وزارت بهداشت اطلاع رسانی 
می شود. وی افزود: درباره واکسن نیز قبل از این اطلاع رسانی شده بود که واکسیناسیون برای افراد 
در معرض خطر و دارای بیماری های زمینه ای توصیه می شود و اکنون برای واکسیناسیون دیر است.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ما واکسن را از مردادماه در کشور داشته ایم، گفت: مردمی که به 
آن نیاز داشتند می توانستند واکسن را تزریق کنند. در حال حاضر نیز واکسن آنفلوآنزا در کشور موجود 
است و موجودی آن صفر نشده و کسانی که تزریق واکسن برای آنها ضرورت دارد، قابل استفاده است.
دیناروند از توزیع داروی درمانی آنفلوآنزای H1N1 با عنوان اوســلتامی ویر در داروخانه ها خبر داد و 
گفت: توزیع کپسول خوراکی این دارو آغاز شــده و بیماران با نسخه متخصص می توانند آن را تهیه 
کنند. یعنی کسانی که در معرض خطر هستند یا به آنفلوآنزا مبتلا شده اند، با تجویز پزشک می توانند 
این دارو را دریافت کنند و نگران درمان نباشند. وی با بیان اینکه اگر الان واکسن آنفلوآنزا تزریق شود، 
دو هفتــه دیگر ایمنی ایجاد می کند، گفت: اکنون که موج آنفلوآنزا در کشــور وجود دارد، مهم ترین 
کار رعایت بهداشت فردی و پیشــگیری شخصی است، اما هنوز امکان واکسیناسیون وجود دارد و 
داروی درمان این بیماری نیز توزیع عمومی شــده است. رئیس ســازمان غذا و دارو تاکید کرد: فقط 
کسانی نیاز به واکسن دارند که در معرض خطر بوده و بیماری های زمینه ای دارند؛ مثلا افراد مسنی 
که دارای بیماری های زمینه ای مانند دیابت، بیماری های قلبی و عروقی و... هستند. )منبع: ایسنا(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

موفقیت فرش ایرانی زریر در دبی 
غزل ترکی طراح لباس گــروه زریر که چندی قبل به 
همراه رعنا مدبر آثار خود را در دبی به نمایش گذاشت 
گفت: مسابقه مد runway dubai 2۰1۵ که از 24 
تا 26 نوامبر برگزار شد از طراحان مختلف دعوت کرده 
بود با انتخاب یک تم و تهیه یک مود برد، ســه لباس 
در قالب لباس شــب، لباس سنتی و یونیفرم طراحی 
کرده برای شرکت در مسابقه برای آنها ارسال کنند. 

ترکی ادامه داد: مــا موضوع فرش ایرانی را برای کار 
خود انتخاب کردیم و سه نوع لباس متفاوت را بر اساس همان تم واحد طراحی کردیم. در روندی 
3 ماهه از میان 3۰۰ طرحی که به دفتر مســابقه ارسال شده بود در چند مرحله داوری در نهایت 

چند طراح برای حضور در مرحله فینال انتخاب شدند.
این طراح لباس ادامه داد: در مرحله نهایی مسابقه و با حضور طراحان، داوران در مورد کارها از ما 
سؤال کردند و ما در مورد جزییات طرح ها توضیحاتی ارائه دادیم. سرانجام از میان فینالیست ها 
ده طراح به عنوان برترین ها معرفی شدند که ما هم جزو آنها بودیم. نفر اول مسابقه هم یک خانم 

طراح از کشور قزاقستان بود.
ترکی افزود: با توجه به اینکه موضوع فرش ایرانــی را برای کار خود انتخاب کرده بودیم، برای 
طراحی لباس شــب از طرح ترنج الهام گرفتیم و با پارچه های ســیلک، حریر و تافته آن را اجرا 
کردیم. کارهای دستی مانند قیطان دوزی، چاپ دستی و... هم روی آن انجام دادیم و تزیینات 

مختلف را مانند الگوی دور فرش به آن اضافه کردیم.

صادق تیرافکن و پیکاسو در کنار هم
یکی از آثار صادق تیرافکن که در گنجینه موزه بریتانیا 
نگهداری می شــود به تازگی در موزه ملی ســنگاپور 
که بــه نمایش آثــار هنرمندان مــدرن و معاصر دنیا 
می پردازد بــه نمایش درآمد. موزه ملی ســنگاپور در 
تازه ترین نمایــش خود آثاری متعلــق به تمدن های 
کهن را به همراه آثاری از هنرمندان مدرن و معاصر 
دنیا در معرض دید عموم گذاشــته اســت. در بخش 
هنر مدرن این نمایشــگاه یک اثر از صادق تیرافکن 

در کنار آثار هنرمندان شــهیری چون پیکاســو و بریجیت رایلی به نمایش درآمده است. این اثر 
یکی از چهار اثر صادق تیرافکن است که در گنجینه موزه بریتانیا نگهداری می شود. نمایشگاه 
حاضر به بررســی آثار دنیای باستان و تاثیرات آنها بر آثار هنرمندان معاصر نمایشگاه می پردازد 
که عموما از کشورهای صاحب تمدن کهن انتخاب شده اند. این نمایشگاه که با همکاری موزه 
بریتانیا برگزار شده از 14 آذر ۹4 تا ۹ خرداد ۹۵ در موزه ملی سنگاپور ادامه خواهد داشت. گفتنی 
اســت صادق تیرافکن، عکاس و هنرمند مفهومی، 3 ژوئیه 1۹6۵ برابر با 1344 خورشیدی از 
والدینی ایرانی در شهر کربلا در کشــور عراق به دنیا آمد. او در سال 136۹ در رشته عکاسی از 
دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. صادق تیرافکن در بسیاری از آثار خود از تکنیک فتومونتاژ 
یا فتوکلاژ استفاده می کرد. چیدمان )اینستالیشــن(های هنری او در نمایشگاه های مختلف 
دنیا به نمایش درآمده بود. تیرافکن پس از تحمل یک دوره بیماری ســرطان سرانجام نوزدهم 

اردیبهشت 13۹2 در سن 4۷ سالگی در شهر تورنتو در کشور کانادا درگذشت.
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